
 

 
 
 

 ايقاع: تعليق و شرط فاسخ
 

335Fفهيمياالله  عزيز

∗ 
336Fاحد شاهي

∗∗ 
 

  چكيده

ايقاع نيز مانند  دريابد. ايقاع عبارت از انشاء اثر حقوقي است كه با يك اراده تكوين مي
در  دقت و پژوهشزيرا  ؛اهميت داد، به تقسيم و شناسايي اقسام آنبايد عقد، 
 شود.استنباط احكام متناسب با آن ميو  سبب تبيين مفهوم ايقاع ،قسم هاي هر ويژگي

يكي از تقسيمات ايقاع، تقسيم آن به ايقاع منجفقهاي اماميه،  بعضي از .ق استعلَّز و م
 كه ازمگر اين اند؛را برگزيده ايقاع ناپذير بودنتعليق پذيرند و اصلِتعليق در ايقاع را نمي

ديگر برخي ؛ در حالي كه شده باشد بيانخلاف آن  گذار يا شارع حكمي برسوي قانون
امكان تعليق در  خصوصدر  گذارند.پذير بودن ايقاع ميرا بر تعليق لاص ن،هاياز فق

فقهاي اهل  شود و حتي بعضي ازنظر كمتري ديده مي عامه اختلاف فقيهانايقاع، بين 
حث امكان تعليق در طلاق ب افراطي داشته و از ةنظري ،تعليق در ايقاع ةسنت، دربار

با وجود  اند. ايقاع پرداختهر به بحث درباره تعليق د تا حدودي دانان نيزكنند. حقوق مي
هايي شرعي براي ايقاع معلَّق و نظريه امكان تعليق در ايقاع، به دلايل وجود مصداق اين،

و نه حكمي استثنائي  اي فراگيرعدم تخلف مسبب از سبب در آن، بايد به عنوان قاعده
 صحيح نيست.پذيرفته شود. برعكس، شرط فاسخ در ايقاعات 
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 مقدمه

آن،  ءانشا ةلحاظ كيفيت و نحو از ،رااين مقاله درصدد اثبات اين ادعا است كه آيا ايقاع 
 قانون مدني، 189 ماده در كه طورهمان كرد؛ق تقسيم علَّز و منجتوان به ايقاع م مي

  ؟است بيني شدهپيشمورد عقد  درمذكور تقسيم 
ايقاع مبه علت  و است شرطو قيد بي آن مستقيم وء ، ايقاعي است كه انشازنج

 باشد؛ در حالي كهميشرط  قيد ومستقيم و بي آن نيز ، اثرتأثيرپذيري منشأ از انشاء
مشروط مقيد و منشأ آن نيز درنتيجه، و استشرط  آن همراه با قيد و ءانشا، قعلَّايقاع م 

 بهاي گذشته اجارهبابت  ازر را مستأج ةذم ءجري ابراومثال، مراي . بشودمحسوب مي
. در اين مثال، موجر ابراء ذمه نمايدميمدت اجاره  ءانقضا معلق به تخليه ملك پس از

مستأجر را به نحو مطلق انشاء نكرده است؛ بلكه آن را با امر ديگري كه تخليه ملك بعد 
 اجاره باشد، مورد انشاء قرار داده است.از انقضاء مدت 

 از طرفپروانه ساختماني  مالكي اجازه معامله فضولي را منوط به صدورمثال ديگر:  
 د. كنشهرداري براي زمين خود مي

ترتيب، در بحث ايقاع: تعليق و شرط فاسخ، بايد به اين مسائل پاسخ داده شود: بدين
پذير بودن آن، ايقاع معلق بايد ير و در صورت امكانپذير است يا ختعليق در ايقاع امكان

اي فراگير پذيرفته شود يا حكمي استثنايي؟ وضعيت حقوقي شرط فاسخ  عنوان قاعدهبه
 در ايقاع چيست؟

پذير پذير بودن تعليق در ايقاع، اصل تعليقهاي امكانمقاله حاضر به دنبال اثبات فرضيه
 ع است.بودن آن و بطلان شرط فاسخ در ايقا

 عپذيربودن يا نبودن تعليق در ايقاامكان.1

 اعمال حقوقي و بودن يا نبودن تعليق در پذيرامكان خصوص دردانان و فقيهان، حقوق
هاي مذكور و دلايل قبل از بيان ديدگاه د.ندارو ترديد ايقاع، اختلاف  تر درجزيي به طور

و عامه، اصولاً، موضوع تعليق در  ها، ذكر اين نكته ضروري است كه، فقهاي اماميهآن
337Fاند.عقود و ايقاعات را، با يك عنوان، مطالعه كرده

هاي مربوط به نظريهترتيب، بدين 1
 تقسيم نمود: دسته به دو توان  بودن يا نبودن تعليق در ايقاع را مي پذيرامكان

                                                             
 ق، 1423، چاپ دوم، قم، مؤسسة نشر اسلامي، 2اي، ميرعبدالفتاح، العناوين، جلد مراغهحسيني. 1

خويي، است؛ موسوي» العقود والايقاعاتشرطيه التنجيز في«عنوان چهلم كتاب العناوين ؛ 192ص.
به  223 .ق، صص 1421، بيروت، دارالهادي، اول ، چاپ3المعاملات، جلد الفقاهه فيابوالقاسم، مصباح

داماد، مصطفي، نظرية عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي، چاپ اول، مركز نشر علوم بعد؛ محقق
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 پذير نبودن تعليقامكان -1-1

 ةنظري اثباتو براي در ايقاع را پذيرفته  بودن تعليقنپذير امكاننظريه  ،فقيهان از بعضي
338Fاند.كردهبه دلايل گوناگوني استناد  ،خود

از آنجا كه ملاك امكان يا عدم امكان تعليق  1
بودن  پذيرامكان در هاي اماميه و عامه،فق توضيح دلايل دردر عقد و ايقاع يكسان است؛ 

استفاده شده  »عقد« عنوان از» ايقاع« اصطلاحبه جاي  گاهي ايقاع، يا نبودن تعليق در
 :است
 اكتفاء به قدر متيقنبايد اين اسباب  در است؛ لذا امور توقيفي اسباب ايقاعات ازالف) 

در واقع، مبناي توقيفي بودن اسباب در  .باشدمي خالي از تعليق شود و آن سبب
ر ادله در ترتيب ايقاعات، اين است كه صيغه انشاء ايقاع حصري است و با توجه به ظهو

اثر بر سبب (صيغه انشاء ايقاع به محض انعقاد آن)، اشتراط تأخير اثر آن به حصول 
معلق عليه، تشريع جديدي است يا شرط كردن چنين امري (اشتراط تأخير اثر صيغه 

339Fنمايد.گردد؛ بلكه به شارع برگشت مي كننده بر نمي عليه)، به شرط به حصول معلق

به  2
د گفت كه صحت ايقاع معلق و تأخير اثر صيغه انشاء ايقاع به حصول همين جهت، باي

عليه، در حدود اختيار شارع است و نياز به نص شرعي دارد و در خصوص صحت  معلق
  آن، نص شرعي وجود ندارد؛

خارج وجود ندارد تا چه برسد  ايقاع معلق دراست و  ايقاع امري غيرمعقول تعليق درب) 
لحاظ عقلي، تعليق در انشاء  ازاز اين گذشته،  بحث شود. آنصحت  ةكه درباربه اين
 امر ديگر دن آن بركراعتباري باشد يا تكويني، معلق چه . زيرا ايجاد ير نيستپذامكان

ممكن  معلق بر دشمن بودن او ،ديگري بر  وقوع ضربامكان ندارد؛ يعني، همانطور كه 
ايجاد  چون ير نيست.پذ  نيز امكانباشد  ديگر امر انشاء و اخبار امري كه معلق بر ،نيست

، ايجاد معلق به تناقض برگشت دين ترتيبدارد. بنوجود دارد يا : معناي مقصود به لفظ
 340F3.كندمي

                                                                                                                                   
تا،  ، دمشق، دارالفكر، بي4الاسلامي وادلّته، جلد به بعد؛ زحيلي، وهبه، الفقه 145، صص. 1388اسلامي، 

 به بعد. 3099صص. 
، چاپ اول، قم، 1المكاسب (تقريرات درسي نائيني)، جلد حشر الطالب فيخوانساري، موسي، منيهنجفي. 1

الاسلام، جلد شرح شرائع؛ نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في253ق، ص.  1424مؤسسه نشر اسلامي، 
، چاپ اول، قم، 2؛ انصاري، مرتضي،  المكاسب، جلد 78ق، ص.  1400، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 32

  . 170ق، ص.  1418دارالحكمه (علامه)،  
  .  نجفي، همان. 2
  . 254ـ253خوانساري، پيشين، صص. . نجفي3
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تواند معلَّق باشد. انشاء از نظر تحليلي، انشاء به معناي ايجاد است و نمي به عبارت ديگر،
معلق، قابل تصور نيست. زيرا يك پديده وجود  بايد وجود داشته يا نداشته باشد و انشاء

 كند. بنابراين، ايقاع معلَّق باطل است؛دارد يا ندارد و وجود معلَّق  به عدم برگشت مي
است كه » عهد« اين تعبير كه منظور از عقد همان با ،»اوَفوا بالعقود« ةآي ظاهر از ج)

حكم  :كه شوداستنباط مي ،تكليفيهمانند ساير خطابات وضعيه و ، دگرد شامل ايقاع نيز
و تحقق موضوع است خارج  تحقق موضوع آن در بر نوط، ميا ايقاع وجوب وفاي به عقد

وجوب وفا به  ينيابد و اين اقتضا كفكانخود عقد ا زماني از نظر ازبايد  ،يا ايقاع عقد
 .يستن قابل تصورآن  ق كه وجوب فعلي برعلَّم يا ايقاع نه عقد ؛فعلي است يا ايقاع عقد

اين است كه  فرض بر و استخارج  ة مذكورمفاد آي ق ازعلَّم ايقاعات و عقودپس، 
  341F1.ندارد وجود ،ق كندعلَّمات ايقاع ود به عقو اكه اقتضاي وجوب وف ،خطاب ديگري

 عرف و عادت متعارف چه درت ايقاعات منجز دارند و آنصح عمومات دلالت برد)  
به بايد انعقاد ايقاعات  :شياع عرفي دارد)، اين است كهو (آن چيزي كه كثرت است 

 . زيرا ازگرددق نميعلَّشامل ايقاع م ،تعموم ادله صحدر واقع،  .انجام شود صورت منجز
342Fد.ترديد وجود داراختلاف و  ،قعلَّايقاع م صدق عنوان ايقاع بر در ،لحاظ عرفي

2  
 زيرسؤال ،سبب ب ازسبقاعده عدم تخلف م ايقاعات، با پذيرش امكان تعليق در ه) 
343F.ندارد عقلي وجود رعايت اين قاعده، فرقي بين اسباب شرعي و و در رود مي

3 
آيد و به صرف وجود عقد به بيان ديگر، از ادله عقد (ايقاع)، سببيت آن بدست مي

يد؛ در حالي كه در عقد (ايقاع) معلَّق تا حصول آ(سبب)، اثر آن (مسبب) نيز پديد مي
344Fآيد.عليه، اثر عقد (ايقاع) بوجود نمي معلَّق

4 

 پذير بودن تعليقامكان -1-2

را    پذير بودن ايقاعتعليقنظرية  ه،ه و عامامامي نهايفق از برخيو  دانانحقوق
345Fاند. پذيرفته

 :كردوه تقسيم گربه دو توان را ميمذكور  ةنظري طرفداران5

                                                             
، چاپ اول، تبريز، چاپخانه اطلاعات، 2الطالب إلي أسرارالمكاسب، جلد تبريزي، فتاح،  هدايه. شهيدي1

 .201، ص. 1375
  . 255خوانساري، پيشين، ص. . نجفي2
، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ص. 22الاسلام، جلد شرائعشرح . نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في 3

253. 
 . همان.   4
، ص. 1378لنگرودي، محمدجعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، . جعفري5

؛ 891تا، ص. ، انتشارات مشعل آزادي، تهران، بي1المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد ؛ همو، دائره137
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شأ آن -1-2-1 ع و نه من شاء ايقا  امكان تعليق در ان

-قبول كردهرا  نه منشأ آنو ايقاع  ءانشا امكان تعليق درنظرية  ه،فقهاي امامي از بعضي
346Fاند.

 :نماينداستناد مي به دلايل زير نظريه خود،براي اثبات  ن،هايفق اين دسته از 1
 امتناع تعليق در و از است الفارققياس ايجاد اعتباري با ايجاد تكويني، قياس مع الف)

اي به عبارت ديگر، ملازمه. آيدلازم نمي ،عالم تشريع و اعتبارر تكوين، امتناع تعليق د
 ندارد. تشريع و عالم اعتبار وجود تكوين با امتناع تعليق در بين امتناع تعليق در

نه و (انشاء)  راجع به هيئت ،تعليق قيد و» زيد فاضربه كان جاء« جمله ، دربنابراين
ظرف آمدن، انبعاث  در و است ق به آمدن شدهعلَّم ،و انبعاث اعتباري است (منشأ)ه ماد

 ؛يابدحقق ميتاعتباري نيز 
نيست. زيرا  قابل قبول است،مستلزم تناقض  ،قعلَّم ءاين مطلب كه پذيرش انشا ب)

 و است انشاء مشروط ،واجب مشروط در. آيدلازم مي ،عدم فعلي تناقض با وجود ايجاد و
 ،ترتيببدين. استبعد از تحقق شرط  ،مشروط بودن انشاء، تحقق ايجاب و وجوب ةلازم
مشروط  ،(ايجاد اعتباري آن) بيع ء، انشا»ان طلعت الشمس بعتك هذا بهذا«: جمله در

 ؛به طلوع شمس شده است
 به عنوان ،بالفعل تاش اين است كه ملكيتعليق، لازمه ه و منشأ دربه ماد رجوع قيدج) 

 هم اكنون تا روز جمعه، از كمل شونده تعلق داشته و به انشاء جمعه روز در ،مثال
 را در روز كبتواند مل ،كه انشاء كننده است، جايز پس. باشد به انشاء كننده متعلق

 اجاره.  عقد مانند؛ كند كروز يكشنبه، به فرد ديگري تملي و در كسيشنبه، به 
 در كمل كت بالفعل تمام انشاءشوندگان لازم شود، هركدام مالملكي فرض كهاين  با

با  شود ونمي متكثرشدن زمان، تكثر با م كملكه  در حالي شوند؛زمان مي اي از پاره

                                                                                                                                   
و  46ـ49، صص. 1387توزيان، ناصر، حقوق مدني (ايقاع)، چاپ چهارم، بنياد حقوقي ميزان، كا

؛ گرجي، 141، ص. 1385؛ شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ هفتم، انتشارات مجد، 158ـ159
شيرازي، ناصر، ؛ مكارم139، ص. 1387ابوالقاسم، مباني حقوق اسلامي، چاپ اول، انتشارات مجد، 

؛ 151، ص. 1413البيع)، چاپ دوم، قم، منشورات مدرسه امام اميرالمؤمنين (ع)، اهه (كتابانوارالفق
العالمين، الموقعين عن ربقيم، اعلام؛ ابن3102؛ زحيلي، پيشين، ص. 231خويي، پيشين، ص. موسوي

 .436ـ438و  367، 359، 59، صص. 1421، چاپ اول، دمشق، مكتبه دارالبيان، 2جلد 
، چاپ اول، قم، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني 1البيع، جلد االله، كتابخميني، روح. موسوي1

، چاپ اول، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1؛ اراكي، محمدعلي،  البيع، جلد 347ـ352ق، صص.  1421(ره)، 
  به بعد.  142ق، صص. 1415
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شد  ، بايد قائلمذكور اشكال زا جتناببراي ا بنابراين،. گرددنمي ت، متعددتعدد مملوكي
  347F1.ه منشأنه ب؛ گرددميكه تعليق به انشاء بر

 امكان تعليق در منشأ ايقاع و نه انشاء آن  -1-2-2

آن  ءنه انشا امكان تعليق در منشأ ايقاع وبه نظريه دانان، و حقوق نهايفق از بعضي
348Fاعتقاد دارند

 كنند:استناد ميزير  به دلايل يه مذكور،نظراثبات و براي  2
ر تعليق د به وجود آيد يا نيايد. بايد انشاء بلكه يست؛انشاء قابل قبول ن تعليق درالف) 
 349F3.يستتعليق در انشاء ن ،سخن ماموضوع  چه اصولاً است؛خارج  تعليقاز بحث  ،انشاء

احكام شرعي و عرفي فراوان و ر بلكه د ؛امكانش وجود ندارد در اشكاليمنشأ،  تعليق در
  350F4.شوديافت مي، رتصو بيش از حد

عقد  با اين تعبير كه مقصود از ،اين دليل كه ايقاع معلق از آيه وجوب وفاي به عقد ب)
قابل ، ج استو ساير خطابات وضعيه و تكليفيه خار ،شود شامل ايقاع نيزاست تا  »عهد«

كنندگان  متعاقدين يا انشاء قراردادتابع  ،شرعي عقد يا ايقاع ءامضا ؛ چرا كه.قبول نيست
د، شارع شومي منعقد ،به نحو مطلق ،كه بيع يا ابراء وقتي مثلاً بنابراين، .است آن

كه  هنگاميكند و مترتب مي ،آنها بر غيرمِشروط بر امري را  منجزِ هملكيت يا برائت ذم
 ءت يا ابرا، ملكينيز آنها شرعي مترتب بر شود، اثربيع يا ابراء به نحو معلق، منعقد مي

351است.ق علَّمF

5 
 ،كنندمي ايقاعات منجز و صحت عقود كه عمومات دلالت بر به اين دليل ج) استناد

ثبوت  زيرا. است در مطلقات تمام ـ اگرصحيح باشد ـ انصرافزيرا اولاً، . منطقي نيست
بعضي از افراد مطلق در  اگربعلاوه،  .دارد مقدمات حكمتنياز به  ،اطلاق در مطلقات

                                                             
دانان، كه چنين از بين حقوقهم؛ 142؛  اراكي، پيشين، ص. 347ـ352خميني، پيشين، صص. . موسوي1

داند، ر. ك: شهيدي، مهدي، حقوق مدني (تشكيل از نظر تحليلي، تعليق در انشاء را بدون اشكال مي
  .74، ص. 1386، چاپ ششم، انتشارات مجد، 1قراردادها و تعهدات)، جلد 

 145يشين، صص. داماد، پ؛ محقق231خويي، پيشين، ص. ؛ موسوي151شيرازي، پيشين، ص. . مكارم2
-21، صص. 1389(تعهدات)، چاپ چهاردهم، انتشارات مجد،   3بعد؛ شهيدي، مهدي، حقوق مدني  به

20. 
   .201تبريزي، پيشين، ص. . شهيدي3
ق،  1406المكاسب، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، . خراساني، محمدكاظم، حاشيه4

، چاپ اول، قم، مؤسسة دارالكتاب، 2المكاسب، جلد لطالب في شرحا؛ جزائري، محمدجعفر، هدي29ص. 
 1429، چاپ پنجم، قم، انوارالهدي، 3الفقاهه، جلد روحاني، صادق، منهاج؛ حسيني564ق، ص.  1416

 .238ق، ص. 
 .236روحاني، پيشين، ص. ؛ حسيني232خويي، پيشين، ص. موسوي .5
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متعارف نبودن  باعليق در بعضي از افراد ايقاع متعارف بودن ت خارج متعارف نباشند و
 ، انعقاد اطلاق براي مطلقصورتاين در ؛باشد تعليق در بعضي از افراد ديگر ايقاع برابر

عموماتي كه دلالت بر صحت هر عقد يا ايقاعي  ، درمشكل است؛ در حالي كه اين ادعا
مشروط به وجود  ،به عموم آنها كتمس ؛ چرا كهرسدنمي به نظر منطقيد، نكنمي

اي كه دلالت بر صحت هر عقد يا عموم ادلهترتيب، بدين 352F1.نيست مقدمات حمكت
يا ايقاعات  و مانعي وجود ندارد كه عقوداست د، عموميت آنها وضعي نكنايقاعي مي

 ؛ادله شوند مشمول اين ،معلق نيز
از  ،ايقاعات معلقو  كه عقود عااين اد يول ؛فته شودوجود انصراف پذير ثانياً، حتي اگر

. زيرا عقود معلق به نحو فراوان در پذيرفته نيست، باشندميف ايقاعات غير متعار و عقود
مانند تعليق بيع بر اجازه پدر يا دوست يا همسايه كه داراي  شود.ديده مي عرف و عادت

353Fاست؛ارتكاز عرفي و عقلايي 

2  
قاعده عدم تخلف مسبب از سبب يا با اين استدلال كه پذيرش تعليق در منشأ، د) 

، تعليق ايقاعنيست. زيرا در  قابل قبول ، تعارض دارد معلول امتناع جدايي ميان علت و
 استمعلق عليه  علت،بلكه جزء اخير علت است و جزء ديگر  ؛ايقاع معلق نه علت تامه

  354F3.شودظاهر مي ايقاع معلق،حقوقي  له اي اثربدون هيچ فاص ،از تحقق آن بعدكه 
 

                                                             
كه دلالت مطلق بر ام بر افرادش از طريق وضع است؛ در صورتي. بايد دانست كه، در اصول فقه، دلالت ع1

، لفظ »به همه قراردادها وفادار باشيد«مصاديق خود به كمك مقدمات حكمت است. بنابراين، در جمله 
بر عموم وضعي است؛ ليكن » همه«مبين اين است كه تمام قراردادها بايد اجرا شود و دلالت لفظ » همه«

، لزوم وفاداري به مطلق قراردادها، از طريق مقدمات حكمت است. »ردادها وفادار باشيدبه قرا«در جملة 
لذا منظور از مقدمات حكمت، مجموع شرايط و اوضاع و احوال عقلي است كه امكان دلالت مطلق بر 

د و كند؛ از جملة مقدمات حكمت، در مقام بيان بودن گوينده و فقدان قرينه بر تقييافرادش را فراهم مي
ها، است. با لحاظ مطالب مذكور، اين ادعا كه عمومات، انصراف به صحت عقود و ايقاعات منجز مانند اين

دارند و نه معلَّق، در اطلاق قابل قبول است. زيرا همانطور كه اشاره شد، در دلالت عموم بر افرادش، مانند 
قاع منجز و معلَّق، نيازي به فقدان انصراف دلالت عمومات بر صحت ايقاعات به نحو عام و در بر گرفتن اي

ها، در اصول فقه در تلقي فقدان انصراف، به عنوان وجود ندارد و دلالت آن وضعي است. گذشته از اين
يكي از مقدمات حكمت، اختلاف و ترديد وجود دارد. از سوي ديگر، ايراد انصراف دلالت عمومات 

د بر انصراف ناشي از كثرت استعمال لفظ (بدين معنا كه لفظ [اطلاقات] بر صحت عقود و ايقاعات، باي
شود) و نه انصراف بدوي، حمل گردد؛ چرا كه عقد يا ايقاع بيشتر درباره عقد يا ايقاع منجز استعمال مي

 انصراف بدوي مانع از دلالت اطلاق بر افرادش نيست.    
   . 234ـ 235خويي، پيشين، صص. موسوي .2
  .150ـ151داماد، پيشين، صص. ؛ محقق168ـ169پيشين، صص. .  انصاري، 3
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 نظريه برگزيده -1-3

 پذير بودن يا نبودن تعليق درامكان خصوص در شده بيان اقوالتوجه به  بابه نظر ما، 
پذير ايقاع امكان ءانشا تعليق در كه توان گفت، مياي مذكورهنظريه جمع  ايقاع، براي

 (منشأ) نيز آن قيد و شرط باشد، اثراگر انشاء مستقيم و بي كه،است؛ توضيح آن
و اگر انشاء همراه با قيد و شرط باشد، منشأ نيز مقيد و است قيد وشرط مستقيم و بي

. زيرا اولاً، در انشاء مقيد و مشروط، نظريه عدم تخلفّ معلول از علّت، زير استمشروط 
مشروط (علت)، منشأ مقيد و مشروط  رود. در حقيقت، در انشاء مقيد وسؤال نمي

آيد. براي مثال، از انشاء مقيد و مشروط اجراي حق (معلول) نيز، بلافاصله به وجود مي
شفعه يا رد يا اجازه بيع فضولي (علت)، منشأ مقيد و مشروط تملكّ قهري ملك مورد 

 شود. شفعه يا بطلان يا تنفيذ بيع فضولي (معلول)، حادث مي
ديگر، در نظرية بطلان انشاء مقيد و مشروط در ايقاعات، به دليل عدم جدايي به عبارت 

معلول از علّت، به منشأ مقيد و مشروط ناشي از انشاء مقيد و مشروط، توجهي نشده 
قيد و قيد و شرط، منشأ مستقيم و بياست؛ در حالي كه معلول انشاء مستقيم و بي

 مراه با قيد و شرط است؛ شرط و انشاء توأم با قيد و شرط، منشأ ه
شود. مثلاً، تدبير يا وصايت كه در هايي براي ايقاع معلَّق ديده ميثانياً، در شرع مصداق

355Fانشاء آنها، نوعي تعليق وجود دارد.

زيرا از انشاء تدبير، كه در آن آزادي بنده، معلَّق بر  1
انشاء وصايت، كه در  آورد يا ازوفات مولا شده است، منشأ مقيد و مشروط به وجود مي

آن انجام كار يا تصرفات ديگري، معلق بر فوت موصي شده است، منشأ مقيد و مشروط 
توان گفت: اصولاً انشاء بدون قيد و شرط، گردد. به عنوان نتيجه بحث، ميحادث مي

  جزو جوهر و ذات ايقاع نيست.

 بودن امكان تعليق در ايقاع ء ثناتيا اس اصل. 2

به عنوان هاي حقوقي و فقهي، امكان تعليق در ايقاع پذيرفته شده است. اغلب نظام در
 :داردمقرر مي ،ابراء امكان تعليق در در خصوص قانون مدني عراق، 423 ةمثال، ماد

دين را مشروط به اداي  بعضِ مديون از ءدائن ابرا اگر ؛ لذاابراء صحيح است تعليق در«
برائت  ]تمام دينز ا[، نمايد ادا ]بعضِ دين راآن [ مديون ؛ اگرآن نمايد بعضِ ديگر

                                                             
اللمعه، چاپ اول، قم، مؤسسه انتشارات اسلامي وابسته به جامعه الغطاء، علي، شرح خياراتكاشف. نجفي1

  . 210ق، ص.  1422مدرسين حوزة علمية قم، 
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اش باقي همذ يابد و تمام دين برادا نكند، برائت نمي ]آن بعضِ دين رار [اگ يابد و مي
  356F1.»ماندمي

358Fو آمريكا 357F2رحقوق كشورهاي مص مكان تعليق درابراء درهمچنين، ا

 . درشودديده مي 3
359Fاند.ابراء سخن گفته امكان تعليق دردانان از رخي از حقوقبنيز،  حقوق كشور ما

علاوه  4
امكان تعليق  ،هعام نهايفق اكثر وه فقهاي امامي از بعضي ،فقه تطبيقي نظر ازها،  بر اين

  360F5.اند ايقاع را پذيرفته در
آيا امكان تعليق رسد كه: اين سؤال به ذهن مي ،مذكور مطالب توجه به باترتيب، بدين

يا تعليق با باشد ده كربيان ن راآن  گذار خلافقانون كه اگراين تا است قاعدهايقاع،  در
استثناء  پذيرفته شود يا اصل بر ايقاع نداشته باشد، تعليق در خالفتطبيعت ايقاع م

 ،ايقاع مورد ترديد نسبت به امكان تعليق در دراست و لذا  بودن امكان تعليق در ايقاع
 پاسخ به سؤال . درداد حكم ايقاع عدم امكان تعليق در هب و نمودبه اصل رجوع بايد 
ها را . اين نظريهشودديده مي نظره اختلافه و عامامامي نهايو فق دانانحقوق بين ،مزبور

 :گرددبيان مي اختصار كه به نحوكرد  تقسيمدو دسته به توان مي

  استثناء بودن امكان تعليق -2-1

اعتقاد دارند كه  ي بودن تعليق در ايقاعئاستثنا خصوص دربعضي از فقيهان اماميه، 
361Fتنجيز در تمام ايقاعات معتبر است؛ مگر در موردي كه شارع آن را استثناء كرده باشد.

6 

                                                             
راء، فان علق الدائن ابراء يصح تعليق الاب«شرح است: قانون مدني عراق، بدين 423. متن عربي مادة 1

(كرباسي، » الدين كله واداه المدين بري وان لم يكن يؤده فلا يبرأ ويبقي عليه مدينه من بعض الآخر
؛ 113، ص.1986نا، ) القانون المدني، بغداد، بي3التشريعات العقاريه (علي محمدابراهيم، موسوعه

العاني، العراقي، بغداد، مطبعهالمدنيالقانون وسواسي، علاءالدين؛ و عبدالرحمن محمودعلام، تخريج
 ).55، ص. 1953

العربيه، ،  قاهره، دارالنهضه3الجديد، جلد المدنيشرح القانون. سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في2
  به بعد.  974تا، صص. بي

3. Calamarai, John; and Joseph Perillo, the Law of Contracts, 2nd ed, West 
Publishihg Co, 1977, p. 772. 

دورة مقدماتي  حسين،صفايي،  ؛376ـ377؛ كاتوزيان، پيشين، صص. 141 شهيدي، پيشين، ص. .4
 .255، چاپ سوم، ميزان، ص. 2حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، جلد 

-؛ ابن3012؛ زحيلي، پيشين، ص. 231خويي، پيشين، ص. ؛ موسوي151شيرازي، پيشين، ص مكارم. 5
 . 436ـ437، 367، 359، 59قيم، پيشين، صص. 

الاسلاميه، ، تهران، انتشارات المكتب34الاسلام، جلد . نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرائع6
  .99تا، ص. بي
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 »تدبير«، شودديده مي ايقاع بودن تعليق در پذيربراي امكان در حقوق اسلام، مثالي كه
، بنابراين. شده استبر وفات مولي ق كه معل ،ن بندهدكرآزاد عبارت است از  تدبير است.
حكم بطلان تعليق  از ،وجود دارد آن ةدربار رواياتي كهبه دليل  ،تدبير تعليق در امكان

 362F1.است در ايقاع خارج شده
توان به ، ميايقاع براي اثبات استثنايي بودن امكان تعليق در ممكن است توهم شود كه

 طلاق بايد منجز«در واقع، به موجب اين ماده  .نمودقانون مدني استناد  1135 ةماد
 صورت، بدينمذكور ماده به نحوه استدلال». باشد و طلاق معلق به شرط باطل است

آن نتيجه  توان ازميندارد؛ لذا  قانون مدني طلاق خصوصيتي 1135 ةماد در، است كه
ق باطل استعلَّگرفت كه ايقاع م . 

ذهن زدود. زيرا الغاء خصوصيت نياز به دليل دارد و در اين  ولي، اين توهم را بايد از
توان گفت، بطلان طلاق معلَّق، در مادة خصوص، دليلي وجود ندارد. به هر حال، نمي

گذار بوده قانون مدني، خصوصيتي ندارد و بطلان مطلق ايقاع معلَّق منظور قانون 1135
 است. 

اند كه وقتي اماميه در بطلان طلاق معلق گفتهعلاوه بر دلايل مذكور، بعضي از فقيهان 
363Fكه عقد معلق صحيح نباشد، به طريق اولي طلاق معلق صحيح نيست.

در اين دليل،  2
وجه اولويت بطلان طلاق معلَّق در مقايسه با بطلان عقد معلَّق بيان نگرديده است. با 

بت به بطلان عقد رسد كه وجه اولويت بطلان طلاق معلَّق نس وجود اين، به نظر مي
معلَّق، اين است كه وقتي عقد معلَّق با اموال و دارايي اشخاص ارتباط دارد، باطل 
محسوب شود، به طريق اولي طلاق معلَّق، كه درباره بقاء و انحلال خانواده است، صحيح 

  نيست.

 اصل بودن امكان تعليق -2-2

 به تعبير حقوقدانان،ه شود. پذيرفتاي فراگير، بايد به عنوان قاعده ،ايقاع امكان تعليق در
قانون مدني،  1135ة توجه به ماد اب و استمطابق قاعده و اصل  ،ايقاعات تعليق در

كه  گردديم استنباطباطل ندانسته است، را ايقاعات  گذار به طوركلي تعليق درقانون
ايقاع  بطلان هربه همين جهت، گفته شده است كه  364F3.ق استعلَّصحت ايقاع مبر اصل 

                                                             
 .151شيرازي، پيشين، ص. . مكارم1
 .78. نجفي، پيشين، ص. 2
  .255. صفايي، پيشين، ص. 3
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365Fاست.نيازمند نص خاصي  ،معلق

اثبات قاعده بودن براي  دانانحقوق دليل بعضي از 1
عقد  ترتيب،بدين .نه خود آن ايقاع، اين است كه عقد محصول تراضي است و تعليق در

366Fارائه كرد.را ايقاع  امكان تعليق در نظريه عام توانمي و ندارد خصوصيتي

2 

 نظريه برگزيده -2-3

 اتايقاع تعليق در پذير بودنامكان ، اصل برمذكورتوجه به مطالب ا برسد كه به نظر مي
تواند اراده هم مي ك، يباشد اثر موجددو اراده بتواند كارساز و  اگراست. در واقع، 

به عبارت ديگر، نكتة مهم در عقد يا ايقاع، كارساز و  .محسوب شود د اثرموجكارساز و 
موجد اثر بودن اراده است. بنابراين، همانطور كه اراده در اخذ به شفعه يا حيازت 
مباحات يا اجراي خيار غبن يا رد يا تنفيذ بيع فضولي منجز، كارساز و نافذ است؛ در 

يا تنفيذ بيع فضولي معلَّق  اخذ به شفعه يا حيازت مباحات يا اجراي خيار غبن يا رد
367Fنيز، بايد كارساز و موجد اثر باشد.

3  
پذير بودن ايقاع، از مصاديقي، ممكن است ايراد شود كه استنباط نظرية عمومي تعليق

آيد. چه اصولاً، در مسائل مانند وصايت كه در آن انشاء معلَّق است، قياس به شمار مي
368Fوجود معلَّق بودن انشاء آن صحيح است؛ شود كه وصايت، باحقوقي كه گفته مي

4 
توان ايقاعات ديگر، مثل ابراء را به وصايت قياس كرد و اظهار داشت كه وجه حكم  نمي

به صحت وصايت، كارساز و خلاقه بودن اراده است، و در ساير ايقاعات نيز قضيه از 
رد معامله فضولي،  همين قرار است. بنابراين، هرگاه انشاء ابراء، حيازت مباحات، فسخ و

 معلَّق باشد، بايد به صحت اين ايقاعات حكم داد.

                                                             
 .137لنگرودي، پيشين، ص. . جعفري 1
؛ همو، تحولات حقوق خصوصي (زيرنظر)، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه 46. كاتوزيان، پيشين، ص. 2

  .208ـ210، صص. 1381تهران، 
 . براي مطالعة تفصيلي در خصوص خودساماني و كارساز بودن اراده در حقوق فرانسه: ر.ك: 3

Terré, François, Introduction Générale au Droit, 5eéd, Paris, Dalloz, 2000. 
pp. 304-306. 

4اند كه اگر در وصايت، مرگ موصي تنها دليل بر زمان ه داشت كه بعضي از فقيهان گفته. بايد توج
كند) و اصل وصايت با خود كه فوت موصي وقت اجراي وصايت را معلوم مي معنياجراي آن باشد (بدين
). 205اي، پيشين، ص. مراغهشود (حسيني، ديگر وصايت ايقاع معلَّق محسوب نميانشاء، ايجاد شده است

به هر حال، مبناي اشكال مذكور در متن، اين است كه، وصايت ايقاع معلَّق است و با فوت موصي انشاء 
 گذارد.آن اثر مي
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اين ايراد، از لحاظ اين كه تعليق در انشاء وصايت به دليل مقتضاي آن و حكم قانون 
پذير بودن ايقاعات را بدست آورد، قابل قبول توان از آن نظريه كلي تعليقاست و نمي

 است. 
قانون مدني، كه در آن طلاق معلَّق  1135توجه به مادة  ولي، بايد به خاطر داشت كه با

پذير بودن تعليق در شود كه قاعدة كلي بر امكانباطل اعلام شده است، استنباط مي
داند و ساير ايقاعات ايقاع است. زيرا قانون تنها تعليق در طلاق را موجب بطلان آن مي

 معلَّق را باطل ندانسته است. 
پذيرد. براي مثال، موجري اي از ايقاعات ميف هم تعليق را در پارهوانگهي، منطق عر

بهاء گذشته، منوط به تأديه به هنگام  ابراء طلب خود از مستأجر را از بابت اجاره
نمايد و اين تعليق هم، منطق روشني دارد. در واقع، بهاء آينده يا تخليه ملك مي اجاره

اي براي رعايت تعهدهاي ناشي از كه مستأجر انگيزه شودابراء معلَّق اجاره بها، باعث مي
آورد كه اگر عقد اجاره داشته باشد و نيز اين اطمينان خاطر را در موجر به وجود مي

دهد. از نظر منطقي نيز، مستأجر به شرط عمل نكند، ابراء او مبناي خود را از دست مي
پذيري در زمره قواعد ، تعليقهيچ دليلي وجود ندارد كه ايقاع معلَّق باطل باشد. پس

 كلي ايقاعات است و حكمي استثنايي نيست كه بايد تنها در حدود نص اجرا گردد.   
-كه قانوناين مگر است؛ايقاعات  تعليق در پذير بودنامكان بركلي  ة، قاعدترتيببدين

مادة رده باشد (مانند بطلان طلاق معلَّق مندرج در گذار حكمي برخلاف آن تصريح ك
 داشته باشد مخالفت ايقاع با طبيعت و مقتضاي آن يا تعليق در قانون مدني) 1135

ها فوري است، تعليق در كه اجراي آن(مانند حق شفعه، خيار غبن و فسخ، به جهت اين
اجراي حق شفعه، خيار غبن و فسخ با مقتضاي آنها، تعارض دارد). به هر حال، 

  گيرد. ن تعليق در ايقاعات، مورد بحث قرار ميپذير بوداستثناهاي قاعدة امكان

 عدم امكان تعليق در طلاق -2-3-1

 طلاق را پذيرفته اماميه، عدم امكان تعليق در هايفق يةنظر از پيروي با گذارقانون 
ق به شرط علَّباشد و طلاق م طلاق بايد منجز«  قانون مدني 1135است. مطابق مادة 

 تعليق در اند كهگفتهطلاق،  اقسام تعليق درتبيين  در فقيهان،برخي از ». باطل است
شرط، تعليق ر عليق طلاق بت از منظور369F1.صفت طلاق يا تعليق بر شرط است يا تعليق بر

                                                             
ته به جامعة ، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابس4. طوسي، محمدبن حسن، خلاف، جلد 1

نا، قم، بي ،2العباد، جلد ؛ گلپايگاني، محمدرضا، هدايه457ق، ص.  1407مدرسين حوزة علمية قم، 
  .394ق، ص.  1413
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انت طالق « دهنده بگويدطلاق مثلاً،. باشدالوقوع آينده ممكنر امري است كه د آن بر
چه آمدن زيد يا ورود زوجه به خانه، امري  ».انت طالق ان دخلت الدار«يا » ان جاء زيد

كه  امري شود ق برعلَّطلاق م  صفت، اين است كه مفهوم تعليق طلاق بر احتمالي است؛
دهنده طلاق براي مثال، است.الوقوع  آينده قطعي در ليكن؛ ندارد حين طلاق وجود در

370Fت.زيرا طلوع آفتاب، امري قطعي اس ».انت طالق ان طلعت الشمس« بگويد

ديدگاه  از 1
371Fاست.دو قسم تعليق در طلاق باطل  ه، هرامامي نهايفق

2 
372Fصحيح است. شرايط تحقق يا صحت آن، تعليق طلاق بر

منظور از شرايط تحقق يا  3
ها است. به صحت طلاق، شرايطي است كه تحقق يا صحت طلاق منوط به وجود آن

دهنده باشد. زوجة طلاقشونده، طور مثال، تحقق طلاق منوط  به اين است كه طلاق
ان كانت هذه زوجتي «دهنده بگويد: البته فقيهان اماميه بر اين اعتقادند كه  اگر طلاق

373Fاين طلاق صحيح است. ،»فهي طالق

 صدور طلاق از ت درعنوان زوجي بديهي است كه 4
مثال براي شرايط صحت طلاق، عدم طلاق در مدت عادت و  زوج، دخالت دارد. طرف

قانون مدني)  1136دهنده (مادة قانون مدني) يا اهليت طلاق 1140(مادة نفاس زوجه
374Fاست كه تعليق طلاق بر اين شرايط باطل نيست.

5  

                                                             
  . 78. نجفي، پيشين، ص. 1
-، چاپ سوم، تهران، المكتبه5الاماميه، جلد ؛ همو، المبسوط في فقه457. طوسي، پيشين، ص. 2

الهدي، مرتضي، الانتصار، چاپ اول، قم، دفتر ؛ علم14ق، ص.  1387الآثارالجعفريه، المرتضويه لإحياء 
؛ سبحاني، جعفر، سلسله 298ق، ص.  1415انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم، 

ه، چاپ ؛ همو، الاعتصام بالكتاب و السن5-8تا، صص. نا، بي، چاپ اول، قم، بي16الفقهيه، جلد المسائل
بيت . در واقع، مبناي روايي بطلان طلاق معلَّق، روايت بكير بن أعين از اهل222تا، ص. نا، بياول، قم، بي

اند كه طلاق، تنها به صيغة (ع) فرمودهاهل بيت«السلام است؛ در روايت مذكور، اعلام شده است: عليهم
شده باشد [طلاق در طهر مواقعه نباشد] و دو طلاق از طرف زوج به زوجه؛ در حالي كه با زوجه نزديكي ن

» شود و هر امري، به استثناي اين امور، باطل استنفر [دو مرد عادل]، شاهد طلاق باشند، واقع مي
، چاپ اول، قم، مؤسسة امام صادق(ع)، 2الغراء، جلد  الشريعه الاسلاميهالطلاق في(سبحاني، جعفر، نظام

الشرق، ، چاپ اول، قم، منشورات قلم10الصالحين، جلد قي، منهاجقمي، ت؛ طباطبايي92ق، ص. 1414
 ).352-353ق، صص.  1426

(نكاح و انحلال آن)، چاپ ششم، مركز نشر علوم  داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوقي خانوادهمحقق. 3
 به بعد. 393، صص. 1376اسلامي، 

  .394. گلپايگاني، پيشين، ص. 4
، 1389مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ بيست و هفتم، بنياد حقوقي ميزان،  . كاتوزيان، ناصر، قانون5

 .698ص. 
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قائل به  ،ت آنامكان تعليق طلاق به شرايط صح خصوص در برخي از استادان حقوق،
ت دهنده به وجود شرايط صحاين است كه طلاق ،حالت كي اند كهگفتهو  تفصيل شده

حالت  ؛صحيح است ،تعليق اين حالت از .دارديقين  آنهنگام اجراي صيغه  طلاق در
 آنهنگام اجراي صيغه  ت طلاق دردهنده به وجود شرايط صحديگر، اين است كه طلاق

375Fاست.تعليق باطل  دوم، حالت. در يقين ندارد

1  
 ؛نيستند» ميشرايط عل« ت طلاق ازشرايط صحزيرا . نظرية مذكور قابل قبول نيست

ت طلاق، ، عدم وجود شرايط صحعبارت ديگرهستند. به » شرايط واقعي« بلكه از
و داشتن يقين به وجود شرايط صحت طلاق  طلاق واقع نشوداصلاً د كه نشومي موجب

376Fدر هنگام اجراي صيغه آن، مؤثر در مقام نيست.

با وجود اين، بعضي از فقهاي حنبلي و  2
377Fاند.را پذيرفتهطلاق  يق درت تعلصححنفي، نظرية 

3  

 تعارض تعليق در ايقاع با طبيعت و مقتضاي آن -2-3-2

 برايدارد.  تعارضطبيعت و مقتضاي آن  ايقاع با موارد، امكان تعليق در ايپاره در
378Fاست.منوط به رعايت مدت فوري متعارف  ،شفيعاز طرف  حق شفعه جرايمثال، ا

 با 4
شفيع در قهري مال ديگري، كحق شفعه و استثنايي بودن تملّ اجرايه به فوريت توج 

 كه شفيع بگويداگر  ،بنابراين. نمايد اعلام اراده ، بايدمنجز به نحو ،شفعهاجراي حق 
؛ اجراي اگر شهرداري پروانه ساختماني براي زمين من صادركند ،شفعه كردم جرايا

عيب و ، خيار غبن اجراي ةدربارفوق نين، مطلب چ. هماستباطل  مذكور،شفعه  حق
379Fاست.شوند، صادق  جراابايد زمان فوري متعارف  دليل كه دراين فسخ نكاح، به 

5  

                                                             
  .395داماد، پيشين، ص. . محقق1
  .394؛ گلپايگاني، پيشين، ص. 229خويي، پيشين، ص موسوي .2
القدير، همام، شرح فتح؛ حنفي، ابن3012؛ زحيلي، پيشين، ص. 436ـ437، 59قيم، پيشين، صص. ابن. 3

-؛ ضويان، محمدبن سالم، منارالسبيل في شرح161ـ162تا، صص. ، بيروت، دارالفكر، بيروت، بي5د جل
؛ حجاوي، موسي بن احمد، 169-170ق، صص.   1417العلميه، الدليل، چاپ اول، بيروت، دارالكتب

علي عبدالمجيد  ؛ ابوالخير،508ق، ص.  1423الملك عبدالعزيز، ، رياض، داره3الانتفاع، جلد الإقناع لطالب
، چاپ سوم، بيروت، دارالخير للطباعه والنشر 2الامام احمد، جلد سليمان، المتعمد في فقهو محمد وهبي

 .271ق، ص.  1421والتوزيع، 
-، چاپ ششم، تهران، دارالكتب37الاسلام، جلد . نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرائع4

  . 424ـ427ق، صص.  1397الاسلاميه، 
  .159. كاتوزيان، پيشين، ص. 5
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380Fايقاع يا بطلان شرط فاسخ در نفوذ .3

1 

ايقاع را  انحلال اثر ،ع)وق(م ايقاعات، اين است كه ايقاع كننده در شرط فاسخ از منظور
 مستأجر شرط كند كه اگر جرومثال، م براي. نمايدآينده  منوط به وقوع شرطي در

 . درگردد اثربي گذشته نيز ءبها  اجاره ءبه هنگام پرداخت نكند، ابرا آينده را ءبها اجاره
381Fت.ابراء پذيرفته شده اس حقوق انگليس، امكان شرط فاسخ در

دانان و فقيهان حقوق 2
(وضعيت حقوقي آن)،  ايقاع نفوذ يا بطلان شرط فاسخ در خصوص دراماميه و عامه، 
 اند. نظر نكردهپژوهش و دقّت

ايقاعات  در با شرط خيار فاسخ  شرطنكته ديگري كه بايد تذكر داده شود، اين است كه 
 دهد كهمي   خود شرط خيار قرار كننده براي شرط خيار، ايقاع . زيرا درمتفاوت است

382Fاند.دانان و فقيهان آن را باطل دانسته حقوق

 ،با وقوع شرط ايقاع ،شرط فاسخليكن در  3
نفوذ شرط فاسخ  حتي اگركه رسد مي شود. به نظرخ ميسمنفخودكار به طور قهري و 

383F.قراردادها پذيرفته شود در

. را پذيرفت ايقاعات اعتبار شرط فاسخ در نظريه تواننمي 4
به بيان آن كه  استحسب اثرحقوقي آن، متفاوت ر ايقاع، ب بطلان شرط فاسخ در دليل

 .شودپرداخته مي
اين قسم از ايقاعات، برگشت اثر اسقاط  . دراستحقوقي آن اسقاط  ايقاعاتي كه اثر الف)

الساقطُ لايعود «و مؤيد اين ادعا، قاعده منطقي  دارد دليل شرعي يا قانوني به شده، نياز
كما انَّ المعدوم عود384است.» لايF

شهرداري پروانه  كه اگر نمايدشفيع شرط ترتيب، بدين 5
                                                             

گنجد، . اين ادعا كه شرط فاسخ در ايقاع، مربوط به ايقاع است؛ ليكن تحت عنوان تعليق در ايقاع نمي1
) تعليق 2) تعليق در وجود و ايجاد اثر حقوقي؛ 1قابل قبول نيست. زيرا  تعليق در ايقاع، بر دو قسم است: 

شود. با اين همه، براي اجتناب از ناميده مي» شرط فاسخ«نوع دوم، در انحلال. در ادبيات حقوقي، تعليق 
  ، گذاشته شده است.»ايقاع: تعليق و شرط فاسخ«، »تعليق در ايقاع«اشكال مذكور، عنوان مقاله به جاي 

2. Chitty, Contracts (General Principles), 25thed, London, 1983, n.1467. 
-، تهران، دارالكتب23الاسلام، جلد نجفي، جواهرالكلام في شرح شرائع؛ 60. كاتوزيان، پيشين، ص.3

. با وجود اين، بعضي از فقيهان، نظرية صحت شرط خيار در ايقاعات را 63ـ65ق، صص.  1400الاسلاميه، 
» القاعده جواز شرط الخيار فيه ايضاً، سواء ذلك العتق والطلاق والابراء و غيرهامقتضي«اند: پذيرفته

ق، ص.  1421، چاپ دوم، مؤسسة اسماعيليان، 2المكاسب، جلد يزدي، محمدكاظم، حاشيهباطبايي(ط
31.(  
انتشار، ، چاپ ششم، شركت سهامي 1ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها)، جلد  .4

 .53، ص.1383تهران، 
تا، النجاح ـ فيروزآبادي، بيه، قم، مكتب1الغطاء، محمدحسين، تحريرالمجله، جلد كاشف . آل5

تا، ص. العلميه، بي، چاپ سوم، بيروت، دارالكتب1؛ رستم بازلبناني، سليم، شرح المجله، جلد 26ـ27صص.
؛ أتاسي، 111، ص. 1949العاني، تا، مطبعه، چاپ اول، بي1المجله، جلد ؛ منيرالقاضي، شرح40
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چنين شرطي ، شود بي اثر ،ساختماني براي زمين او صادر كند، حق شفعه اسقاط شده
 .ايقاعات، نفوذ حقوقي ندارد در

سالم  فرزند او شرط كند كه اگر ك، مالمثلاً. استحقوقي آن ايجاد  ايقاعاتي كه اثرب) 
ايقاعات  شود. چنين شرطي نيز در اثراش نسبت به معامله فضولي بيدنيا نيايد، اجازهه ب

 طرف از ،وجودآمده، نيازمند اذن يا دليل خاص بين بردن امر به . زيرا ازاستباطل 
 .اين دليل يا اذن وجود ندارد است؛ در حالي كهگذار يا شارع قانون

در  شرط كند كه اگر كمثال، مال طور. به استفسخ  حقوقي آن رد و ايقاعاتي كه اثرج) 
شرط  خيار  صاحبشود يا  اثر معامله فضولي بي رد ورودي دانشگاه قبول نشود، آزمون

ايقاعات نيز،  اين قسم از . درگردد اثر ، فسخ نكاح بيكندبيمارش فوت  كه اگر پدر كند
 ،ماند و بازگشت مجدد آنشده، به معدوم مي فسخ مردود و . زيرا امرصحيح نيست شرط
 خصوص قانون مدني، در 250 ةماد گذار در، قانونبر همين مبنا. نيست پذير امكان

صورتي مؤثراست كه مسبوق به رد نباشد  اجازه در«دارد: ، مقرر مياجازه معامله فضولي
 .»ا اثري نداردوالّ

براي مثال، شفيع شرط كند كه اگر  .استحقوقي آن ايجاد حق  ايقاعاتي كه اثرد)  
ا باثر شود.  هد، شفعه اجراشده او  بيشهرداري  پروانه كسب به ملك مورد شفعه ند

اراده خود حقي را  دهد كه باميبه افراد اجازه  اي موارد،پاره در ،گذاركه قانونوجود اين
پذير امكان شرط فاسخ، نيزمذكور ايقاعات  در ؛ديگري به وجود آورند خود يا براي

اصل « از جملهايقاعات موجد حق، با اصولي  زيرا پذيرش نفوذ شرط فاسخ در نيست
و مانند  »فرد ديگر اصل عدم ولايت فردي بر« و» عدم امكان تصرف در دارايي ديگري

 ،بين بردن آن از ايجاد حق و اي بين اختيارملازمه علاوه بر اينها،دارد.  اينها، تعارض
 ؛وجود ندارد

كه  ،عاتايقا اين نوع از . دراستتصرف  در ةحقوقي آن اذن يا اباح ايقاعاتي كه اثره)  
منطقي  آنها شرط فاسخ در آنها وجود دارد، و امكان رجوع از باشندمي جايزاصولاً 
 شود.استنباط مي ،قانون مدني نيز 120و108از مواد اين ادعا،  نيست.

براي  و نيست» مشَرِّع«نفوذ شرط فاسخ  فقيهان بيرعبه تدر انتها بايد بيافزاييم كه 
. زيرا گردداستناد ، »المؤمنون عند شروطهم« اطلاق روايتبه نبايد  ،اثبات نفوذ آن

 ،شرعي نظر از ،كه نفوذ شرط فاسخ ، استناد كردمذكور روايت به اطلاق توان مي وقتي
 چه داراي ارتكاز عرفي و عقلايي بوده، اين است كه ازديگر، آن بيانشده باشد. به  ثابت

                                                                                                                                   
الساقط لايعود كما ان المعدوم «البتهّ عبارت  .120.ق، ص1349نا، ، بي1المجله، جلد محمدخالد، شرح 

 آن)، به كار رفته است. 51(مادة  ، در قانون المجله»لايعود
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و  قهري توان به طورو نمي استبين بردن عمل حقوقي نيازمند فسخ يا سبب جديد 
  385F1.بين برد عمل حقوقي را از خود كار،

                                                             
پور، حقوق شبيري، حسن و ابراهيم عبدي؛ قنواتي، جليل، وحدتي158داماد، پيشين، ص. محقق. 1

؛ حيدر، علي، دررالحكام، 157، ص. 1379، چاپ اول،  انتشارات سمت، 1قراردادها در فقه اماميه، جلد 
؛ همو، قواعدالمجله، 54ق، ص.  1411، چاپ اول، بيروت، دارالجيل، بيروت، 1الأحكام، جلد شرح مجله

 .98ق، ص.  1423چاپ اول، مصر، داراسلام للطباعه والنشر والتوزيع والترجمه، مصر، 
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 و پيشنهاد  نتيجه
 توان نتنايج اين نوشتار را به اين ترتيب خلاصه كرد: با توجه به مطالب مورد بحث مي

صحيح است. د، نت آن دخالت دارتحقق مفهوم يا صح كه در شرايطي تعليق ايقاع بر . 1
در واقع، اين نوع تعليق  منوط بر وجود شرايط مذكور است.ت ايقاع، زيرا تحقق يا صح

 ايقاع ءانشا تعليق دربا وجود اين،  است.» تعليق صوري«نيست بلكه » تعليق واقعي«
آن نيز  شرط باشد، اثر قيد واگر انشاء مستقيم و بي كه. توضيح آنپذير استامكان

و اگر انشاء همراه با قيد و شرط باشد، منشأ نيز مقيد و  استقيد و شرط مستقيم و بي
است. انشاء مقيد و مشروط، با نظرية عدم تخلف معلول از علّت، تعارضي ندارد مشروط 

آيد. و در انشاء مقيد و مشروط (علت)، منشأ مقيد و مشروط نيز، بلافاصله به وجود مي
فعه يا رد يا اجازه بيع فضولي (علّت)، براي مثال، از انشاء مقيد و مشروط اجراي حق ش

منشأ مقيد و مشروط تملكّ قهري ملك مورد شفعه يا بطلان يا تنفيذ بيع فضولي 
هاي هاي شرعي دارد و نمونهمصداق قشود. علاوه بر آن، ايقاع معلَّ(معلول)، حادث مي

ليق وجود دارد ها، نوعي تعبارز آن در فقه و حقوق، تدبير و وصايت است كه در انشاء آن
 پذيرد؛اي از ايقاعات ميو منطق عرف هم تعليق را در پاره

اگر دو اراده چه اصولاً  .است اتتعليق در ايقاع پذير بودنامكاننظرية عمومي بر  . 2
ترتيب، ارادة بدينكارساز و موجد اثر باشد.  كند، يك اراده هم مي تواند ايجاد اثر بتواند

يقاع، به صورت معلَّق، كارساز و موجد اثر است. وانگهي، با لحاظ ايقاع كننده در انشاء ا
شود قانون مدني، كه در آن طلاق معلَّق باطل اعلام شده است، استنباط مي 1135مادة 

گذار حكمي  برخلاف آن كه قانونپذير بودن ايقاعات است؛ مگر اينكه، اصل بر تعليق
قانون مدني) يا تعليق  1135ق مندرج در مادة مقرر كرده باشد (مانند بطلان طلاق معلَّ

در ايقاع با طبيعت و مقتضاي آن تعارض داشته باشد (مانند حق شفعه، خيار غبن و 
كه اجراي آنها فوري است، تعليق در اجراي حق شفعه، خيار غبن و فسخ، به علت اين

 فسخ با مقتضاي آنها مخالفت دارد)؛
بين بردن  بين رفته يا از . زيرا بازگشت امر ازنيستصحيح ايقاعات  شرط فاسخ در.  3

به عبارت  .داردگذار يا شارع سوي قانون به اذن يا اختيار ويژه از نيازامر ايجاد شده، 
، اين است داردچه ارتكاز عرفي و عقلايي آن و نيست» عشرِّم« نفوذ شرط فاسخ ديگر،

توان به و نمي استي يا سبب جديد اراده انشايمند نياز ،بين بردن عمل حقوقي از ،كه
 بين برد.  عمل حقوقي را از خود كار،طور قهري و 
پذير بودن يا نبودن تعليق در ايقاع به قواعد عمومي، دادرس را در مقام احاله امكان

اندازد. اجراي قاعده مناسب دربارة نفود يا بطلان پاره اي از ايقاعات معلَّق به ترديد مي
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شود و عموم افراد بايد بتوانند نتيجه نون براي عموم افراد نوشته ميبه علاوه، قا
پذير بودن يا نبودن تعليق در ايقاع را بدون اجراي اصل حقوقي دريابند. بنابراين،  امكان

اي را در اين خصوص بدين شرح تصويب نمايد:  شود كه، مادهگذار پيشنهاد مي به قانون
كه قانون حكمي تعليق در ايقاعات است؛ مگر اينپذير بودن قاعدة كلي بر امكان«

قانون مدني)  1135برخلاف آن تصريح كرده باشد (مانند بطلان طلاق مندرج در مادة 
يا تعليق در ايقاع با طبيعت و مقتضاي آن مخالفت داشته باشد (مثل حق شفعه، خيار 

حق شفعه، خيار  ها فوري است، تعليق در اجرايجايي كه اجراي آنغبن و فسخ، از آن
 ».غبن و فسخ با مقتضاي آنها تعارض دارد)
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 منابع

قم، مكتبه النجاح ـ  ،1، جلدتحريرالمجلهالغطاء، محمدحسين، كاشف آل −
 تا.فيروزآبادي، بي

تصحيح و تعليق، بشير محمد عيون،  ،اعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم، −
 ق. 1421 مكتبه دارالبيان،چاپ اول، دمشق، ، 2جلد 

، الامام احمدالمتعمد في فقهسليمان، ابوالخير، علي عبدالمجيد و محمد وهبي −
 ق.   1421، چاپ سوم، بيروت، دارالخير للطباعه و النشر والتوزيع، 2جلد 

 ق. 1349جا، ، بي1، جالمجلهشرحأتاسي، محمدخالد،  −
 ق. 1415ان، ا سماعيلي ةمؤسس، قم، ، چاپ اول1، جلد البيع ، اراكي، محمدعلي −
كتابفروشي اسلاميه، ، تهران، ، چاپ ششم1، جلد حقوق مدني امامي، حسن، −

1366. 
 ق. 1418( علامه)، ه دارالحكم، قم، ، چاپ اول2، جلد المكاسب انصاري، مرتضي، −
، چاپ اول، قم، 2، جالمكاسبالطالب في شرحهديجزائري، محمدجعفر،  −

 ق. 1416مؤسسه دار الكتاب، 
تهران،  ، ، چاپ دومر حقوق مدنيدتأثير اراده  لنگرودي، محمدجعفر،جعفري  −

 .1378انتشارات گنج دانش، 
، 2)، جالمعارف عمومي حقوقهالفارق (دائر،  __________________ −

 .1386انتشارات گنج دانش، تهران، 
 ،1، جلد المعارف حقوق مدني و تجارتهدائر،  __________________ −

 تا.بيانتشارات مشعل آزادي، تهران، 
، چاپ سوم، رياض، 3، جلد الإقناع لطالب الانتفاعحجاوي، موسي بن احمد،  −

 ق. 1423داره الملك عبدالعزيز، 
، چاپ پنجم، قم، انوارالهدي، 3، جلد الفقاههمنهاجحسيني روحاني، صادق،  −

 ق. 1429
نشر  ةمؤسسقم،  ، ، چاپ دوم2لد ، جالعناوين  اي، ميرعبدالفتاح،حسيني مراغه −

 ق. 1425اسلامي، 
 تا.بي دارالفكر،بيروت،  ،5لد ، جشرح فتح القديرهمام، حنفي، ابن −
، چاپ اول، مصر، دارالسلام للطباعه والنشر شرح قواعدالمجلهحيدر، علي،  −

 ق. 1432والتوزيع والترجمه، 
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دارالجيل، ، چاپ اول، بيروت، 1، جالأحكامدررالحكام شرح مجلهـــــــــــ ،  −
 ق. 1411

الهدي، ، چاپ اول، قم، انتشارات انوار3، جالفقاههمنهاجحسيني روحاني، صادق،  −
 ق. 1429

الدين، ، تحقيق و تصحيح، مهدي شمسالمكاسبحاشيهخراساني، محمد كاظم،  −
 ق. 1406چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

 دارالفكر، دمشق، ، چاپ چهارم4لد ، جالاسلامي و ادلتهالفقهزحيلي، وهبه،  −
 ق. 1418، معاصر)،  (دارالفكر

، چاپ سوم، بيروت ـ لبنان، 1، جلد المجلهشرحرستم بازلبناني، سليم،  −
 تا.العلميه، بيدارالكتب

، چاپ اول، قم، 2، جلد الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف، جعفر، سبحاني −
 ق. 1413مؤسسه امام صادق (ع)، 

 تا. نا، بي، چاپ اول، قم، بي16، جلد الفقهيهسلسله المسائل،  __________ −
 تا.نا، بي، چاپ اول، قم، بيالاعتصام بالكتاب والسنه،  __________ −
الغراء، چاپ اول، قم،  نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه،  __________ −

 ق. 1414مؤسسه امام صادق (ع)، 
 ،3لد ، جالجديدالمدنيالقانونالوسيط في شرح سنهوري، عبدالرزاق احمد، −

 تا.،  بيالعربيههدارالنهضقاهره، 
انتشارات  ، تهران،چاپ هفتم (چاپ سوم مجد) ،سقوط تعهداتشهيدي، مهدي،  −

 .1385مجد، 
، چاپ 1)، جلد حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات،  ________ −

 .1386انتشارات مجد، ، تهران، ششم
انتشارات تهران،  ،، چاپ چهاردهم(تعهدات) 3حقوق مدني  ، ________ −

 .1389مجد، 
، چاپ اول، 2، جلد الطالب الي أسرارالمكاسبهدايهتبريزي، فتاح، شهيدي −

  .1375تبريز، چاپخانه اطلاعات، 
لد )، جماتي حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادهاددوره مقصفايي، حسين،   −
 .1386ميزان، تهران، نشر  ،، چاپ سوم2
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، چاپ اول، بيروت، منارالسبيل في شرح الدليلضويان، محمد بن سالم،  −
 ق. 1417دارالكتب العلميه، 

، 10، محقق، عباس حاجياني، جلد الصالحينمنهاجقمي، تقي، مباني طباطبايي −
 ق. 1426الشرق، چاپ اول، قم، منشورات قلم

دوم، قم، مؤسسة  چاپ، 2جلد  ،كاسبالم هحاشييزدي، محمدكاظم، طباطبايي −
 ق. 1421، اسماعيليان

، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامي 4، جلد خلافطوسي، محمدبن حسن،  −
 ق. 1407وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

، تحقبق، محمد 5، جلد الاماميهالمبسوط في فقه ــــــــــــــــــــــــــ ، −
 .1387سوم، تهران، المكتبه المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريه،  ، چاپ5كشفي، جلد  تقي

، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به الانتصارالهدي، مرتضي، علم −
 ق. 1415جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

 حقوق قراردادها در پور، شبيري، حسن و ابراهيم عبدي، وحدتيقنواتي، جليل −
 .1379، انتشارات سمت، تهران، ، چاپ اول1لد ، جفقه اماميه

 ، تهران،چاپ چهارم ،(زيرنظر) تحولات حقوق خصوصي، كاتوزيان، ناصر −
 .1381تهران،  نشگاهانتشارات دا

، چاپ 1لد )، ج( قواعد عمومي قراردادها حقوق مدني ، __________ −
 .1383شركت سهامي انتشار، ، تهران، ششم

بنياد حقوقي تهران،   ،، چاپ چهارم(ايقاع)، حقوق مدني  __________ −
 .1387ميزان، 

، چاپ بيست و هفتم، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني،  __________ −
 . 1389تهران، بنياد حقوقي ميزان، 

، ) القانون المدني3العقاريه (التشريعاتموسوعهمحمدابراهيم، كرباسي، علي −
 .1986نا، بغداد، بي

 .1387انتشارات مجد، ، تهران، ، چاپ اولمباني حقوق اسلامي جي، ابوالقاسم،گر −
، تحقيق، علي ثابتي همداني و علي نيري العبادهدايهگلپايگاني، محمدرضا،  −

 .1413نا، ، قم، بي2همداني،  جلد 
)، بررسي فقهي حقوق خانواده ( نكاح و انحلال آن داماد، مصطفي،محقق −

 .1376علوم اسلامي،  نشر  مركزتهران،  ،ششمچاپ 
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، چاپ نظريه عمومي شروط و التزامات درحقوق اسلامي،  ___________ −
 .1388نشر علوم اسلامي،   مركزتهران،  ،اول
منشورات ، قم، )، چاپ دومالبيع بالفقاهه (كتار انوا  شيرازي، ناصر،مكارم −

 ق. 1413(ع)،  مدرسه امام اميرالمؤمنين
 .1949جا، مطبعه العاني، ، چاپ اول، بي1، جلد المجلهشرحمنيرالقاضي،  −
مؤسسه تنظيم ونشر ، قم، ، چاپ اول1لد ، جكتاب البيع، االله روح خميني،موسوي −

 ق. 1421(ره)،  آثار امام خميني
، ، چاپ اول3لد ، جمصباح الفقاهه في المعاملات، خويي، ابوالقاسمموسوي −

 ق. 1412دارالهادي، بيروت، 
تصحيح و تحقيق ، الكلام في شرح شرائع الاسلام جواهرنجفي، محمدحسن،   −

دارالكتب  ، تهران،چاپ ششم ، 37و  35، 34، 32جلدهاي  و تعليق، محمود قوچاني،
 ق. 1397الاسلاميه، 

تصحيح و تعليق، ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام،  ___________ −
 ق. 1400دارالكتب الاسلاميه، تهران،  ،23لد علي آخوندي، ج

، تقريرات، محمدحسين المكاسبالطالب في شرحمنيهخوانساري، موسي، فينج −
 ق. 1424، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1ناييني، جلد 

، چاپ اول، قم، مؤسسه انتشارات شرح خيارات اللمعهالغطاء، علي، نجفي كاشف −
 ق. 1422اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

، تخريج القانون المدني العراقيالدين و عبدالرحمن محمود علام، وسواسي، علاء −
 .1953بغداد، مطبعه العاني، 
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